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23296 ‐ عذرهای که روزه نرفتن در رمضان را مباح مکند

سوال

چه عذرهای باعث مباح شدن افطار در رمضان مشود؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

از جمله موارد آسانیری خداوند در حق بندگانش این است که روزه را تنها برای کسان واجب نموده که توانای آن را دارند

و برای آنان که از روی عذر شرع قادر به روزه نیستند روزه نرفتن را مباح گردانده است. عذرهای شرع که روزه نرفتن

را مباح مکنند از این قرار است:

«نخست: بیماری

بیماری یعن: هر علت که انسان را از حد سلامت خارج سازد.

ابن قُدامه مگوید: علما بر این اجماع نمودهاند که به طور کل روزه نرفتن برای بیمار مباح است و اساس آن این قول

خداوند متعال است که:

ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر [بقره: ۱۸۵]

(پس هر که بیمار یا در سفر است [باید به شمار آن] تعدادی از روزهای دیر [را روزه بدارد]).

از سلَمة بن اَکوع ـ رض اله عنه ـ روایت است که گفت: وقت این آیه نازل شد که:

وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين [بقره: ۱۸۴]

(و بر کسان که [روزهی برایشان] طاقتفرسا است، کفارهای است که خوراک دادن به بینوای است)،

هر که مخواست روزه نیرد روزهاش را افطار مکرد و فدیه مداد تا آنه آیهی بعدِ آن نازل شد:

شَهر رمضانَ الَّذِي انزِل فيه الْقُرآنُ هدًى لّلنَّاسِ وبيِنَاتٍ من الْهدَى والْفُرقَانِ فَمن شَهِدَ منم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ مرِيضا
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او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر [بقره: ۱۸۵]

(ماه رمضان [همان ماه] است که قرآن در آن نازل شده است که مردم را هدایتر و [در برگیرندهی] دلایل آشار هدایت و

[ترازوی] تشخیص حق از باطل است، پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کس که بیمار یا در

سفر است [به شمار آن روزها] تعدادی از روزهای دیر [را روزه شود]).

و آیهی پیشین را نسخ نمود. بنابراین بیماری که مترسد روزه بر بیماریاش بیفزاید یا شفایش به تاخیر افتد یا از تباه شدن

عضوی از بدنش مترسد متواند روزه نیرد و بله مستحب است روزه نیرد و کامل کردن روزه برایش مروه است زیرا

ممن است به هلاکتش بینجامد و دوری از آن واجب است. شدت بیماری نیز افطار را برای بیمار مباح مگرداند، اما

اگر تنها دچار خست رفتن برایش جایز نیست، یعنبترسد روزه ن و خست صحیح این است که صرفا اگر از سخت

مشود.

ثانیا: سفر

سفری که در آن اجازهی افطار دارد باید این شروط را داشته باشد:

الف ـ سفر باید طولان باشد به طوری که نماز در آن قصر شود.

ب ـ مسافر در سفر خود قصد اقامت نداشته باشد.

ج ـ سفرش به نیت معصیت نباشد، بله بر اساس رای جمهور علما برای ی قصد صحیح باشد، چراکه افطار ی رخصت

و تخفیف است و گناهاری که از سفرش قصد معصیت دارد مستحق این رخصت نیست، مانند آنه برای راهزن به

مسافرت رفته باشد.

پایان یافتن رخصت سفر:

رخصت سفر به اتفاق علما با دو چیز به پایان مرسد:

نخست: هرگاه مسافر به سرزمینش بازگردد و وارد وطنش یعن محل اقامتش شود.

دوم: اگر مسافر در اثنای سفر قصد اقامت و ماندگاری نماید یا تصمیم گیرد مدت در ی جا ماندگار شود و آن جا برای

اقامت صلاحیت داشته باشد. در این حالت وی دیر مسافر نیست و مقیم شده است و باید نمازش را کامل ادا نماید و در

رمضان روزه گیرد، چرا که حم سفر به پایان رسیده است.
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:و شیرده عذر سوم: حامل

فقها بر این اتفاق دارند که بانوان باردار و شیرده به شرط آنه بترسند خود یا فرزندشان بیمار شوند، یا بیماریشان بدتر شود

یا بیم زیان و مرگشان رود، اجازه دارند در رمضان روزه نیرند. دلیل رخصت روزه نرفتن برای آنها این آیه است:

ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر [بقره: ۱۸۵]

(پس هر که بیمار یا در سفر است [باید به شمار آن] تعدادی از روزهای دیر [را روزه بدارد]).

منظور از بیماری در این آیه عین بیماری نیست، زیرا بیماری که روزه برایش زیان ندارد اجازهی روزه نرفتن ندارد. نام

بردن از بیماری کنایه از امری است که روزه در آن باعث زیان مشود یعن معنای بیماری که در مورد زن آبستن و شیرده

نیز این معنا موجود است، بنابراین تحت رخصت افطار قرار مگیرد. از دیر دلایل رخصت روزه نرفتن برای این زنان

حدیث انس بن مال کعب ـ رض اله عنه ـ است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمود: خداوند روزه و نصف نماز را از

[عهدهی] مسافر انداخته است، و از زن حالمه یا شیرده روزه را.

.چهارم: پیری و فرتوت

پیری و فرتوت شامل مرد و زن کنهسال مشود که نیرویش از بین رفته یا در شُرف فنا است و هر روز که مگذرد به مرگ

نزدیتر مشود، یا بیماری که امیدی به شفایش نیست و از سلامتاش مایوس شدهاند. دلیل مشروعیت روزه نرفتن این

افراد، سخن اله متعال است که مفرماید:

وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين [بقره: ۱۸۴]

(و بر کسان که [روزه برایشان] طاقتفرساست، کفارهای است که خوراک دادن به بینوا است).

ابن عباس ـ رض اله عنهما ـ مگوید: این آیه منسوخ نیست، و برای پیرمرد و پیرزن است که توانای روزه ندارند، پس به

جای هر روز به ی مسین غذا مدهند.

پنجم: تشن و گرسن غیر قابل تحمل:

کس که دچار گرسن یا تشن شدید غیر قابل تحمل شده به اندازهی ضرورت آب یا غذا مخورد و بقیهی روز را امساک

مکند و سپس قضای آن روز را به جای مآورد.

همینطور ترس از سست در هنام روبرو شدن با دشمنان احتمال یا حتم نیز به مورد قبل الحاق مشود، مانند آنه در



4 / 4

محاصرهی دشمن باشند، بنابراین مجاهد اگر از روی یقین یا گمان غالب بداند که قرار است با دشمن روبرو شود و مسافر

هم نباشد و ترس این باشد که اگر در حالت روزه با دشمن روبرو شود دچار ضعف و سست شود، اجازه دارد پیش از

جن افطار کند.

ششم: اجبار

اکراه یا اجبار یعن آنه دیری انسان را خلاف رضایتش و با تهدید مجبور به انجام یا ترک ی کار کند».


